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رخداد حادثه ها

شــرق: هیئت قضات زن و مردی متأهل را که متهم به رابطه نامشروع 
بودند، به شلاق و تبعید و کار اجباری محکوم کردند. 

به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل مردی از شهرستانی در اطراف 
تهران به مأمــوران پلیس مراجعه کرد و گفت همســرش خانه را ترک 
کرده و در خانه ای در تهران ســاکن شــده  اســت. این مــرد گفت: من و 
همســرم چند سال اســت که با هم زندگی می کنیم. مدتی قبل همسرم 
بهانه گیری هایش را شــروع کرد و بعد از مدتی هم من و بچه ها را ترک 
کرد و رفت. در مدتی که با همســرم درگیری داشــتیم، متوجه شدم او با 
شــخصی تلفنی صحبت می کند اما زمانی کــه موضوع را مطرح کردم، 
همسرم من را به شکاک بودن و بدبینی متهم کرد بااین حال مدرکی برای 
اثبات حرفم نداشتم. وقتی زنم من را ترک کرد، موضوع را پیگیری کردم 
و متوجه شدم در تهران زندگی می کند و او را تحت نظر گرفتم و متوجه 
شــدم با مردی متأهل رابطه برقرار کرده و با هم خانه ای در تهران اجاره 

کرده و با هم زندگی می کنند. 
بــا توجه به اینکه آدرس خانه به وســیله این مــرد به مأموران داده 
 شــده  بود، بلافاصله مأموران به خانه رفتند و با توجه به دستور قضائی 
زن جوان را بازداشــت کردند. اما مردی را که شــوهر این زن مدعی بود، 

در خانه پیدا نکردند. هرچند چند روز بعد مرد جوان نیز دستگیر شد. 
با بازداشــت این دو نفر تحقیقات از آنها آغاز شد. زن جوان به هیئت 
قضائی که کار بازجویی را بر عهده داشــتند، گفت: من و شــوهرم بر سر 
مســائل مختلفی با هم درگیری داشــتیم و این مسئله به یکی، دو سال 
اخیــر برنمی گردد. ما مدت ها بود که با هم درگیری داشــتیم؛ حتی قبل 
از اینکه بچه دار شــویم. شوهرم با همه کارهای من مخالف بود؛ او من را 
اذیت و همیشــه تحقیرم می کرد. با اینکه من کارمند بودم و شــخصیت 

اجتماعی داشــتم اما شــوهرم مدام برایم در محل کار مزاحمت ایجاد 
می کرد تا اینکه تصمیم گرفتم هر طوری شــده خودم را از زندگی اي که 
در آن گرفتار بودم بیرون بیاورم. اول می خواســتم بچه ها را هم با خودم 
ببرم اما شــوهرم مخالفت کرد و اجازه نداد. او فکر می کرد اگر بچه ها را 
پیــش خودش نگه  دارد، من از او جدا نمی شــوم. من هم قبول کردم و 
خودم به تنهایی به تهران آمدم و خانه ای را اجاره و در آن زندگی کردم. 
متهم گفت: من با کسی رابطه ای ندارم و آنچه شوهرم می گوید فقط 

یک تهمت است. او با این کارها می خواهد من را بدنام کند. 
زمانی که مأموران تحقیقات خود را در زندگی شخصی این زن انجام 
دادند، مشــخص شــد او با مردی رابطه داشته  اســت. اما این رابطه در 

حدی که شوهر زن مدعی بود، نبوده  است. 

زن جــوان وقتی دیــد مأموران متوجــه رابطه او با مــردی ثروتمند 
شــده اند، گفت: قبول دارم که با هم رابطه داشــتیم امــا رابطه ما کاملا 
کاری بــود و من برای دیــدار این مرد به تهران آمــدم؛ چون برایش کار 
می کــردم. او مرد ثروتمندی بود و کارخانه و شــرکت داشــت و من هم 

کارهای مالی او را انجام می دادم. 
وقتــی مأموران مرد ثروتمند را هم بازجویــی کردند، او نیز گفته های 
زن جوان را تأیید کرد و گفت: ما مدت هاســت همدیگر را می شناسیم و 
البته من در جریان مشکلات زن جوان با شوهرش بودم و گاهی او با من 
درددل می کرد اما رابطه ای با او نداشــتم و رابطه ما کاری بود و خانه ای 
کــه زن جوان اجــاره کرده  بود، هم متعلق به خــودش بود و من در آن 

خانه سکونت نداشتم.
با پایان تحقیقــات با توجه به مدارکی که مأموران به دســت آورده 
 بودند و پرینت تماس هــا و پیامک هایی که بین زن و مرد جوان ردوبدل 

شده  بود، پرونده براي محاکمه دو متهم آماده شد. 
آنها در جلســه رسیدگی به اتهام زنا که شوهر زن مدعی بود از خود 
دفاع و هر دو اتهام وارده را رد کردند و مدعی شــدند مرد شــاکی دروغ 
می گوید. متهمان در پاسخ به این سؤال که تماس هایی که داشتند برای 

چه بوده، گفتند: تماس ما کاری بوده  است. 
با پایان جلســه رســیدگی هیئت قضات وارد شور شدند و زن و مرد 
جوان را از اتهام زنا تبرئه کردند و درباره اتهام رابطه نامشــروع آنها را 
مجرم تشــخیص دادند و علاوه بر اینکه به صد ضربه شــلاق محکوم 
شــدند، زن را به یک ســال کار اجباری در یکی از مراکز بهزیستی و مرد 
را به دو ســال تبعید به یکی از شــهرهای سیستان وبلوچستان محکوم 

کردند. 

شلاق، تبعید و کار اجباری، مجازات رابطه نامشروع
باند نادر کلک متلاشی شد

شــرق: رئیس کلانتری۱۰۱ تجریش از دســتگیری  �
اعضای باند سارقان لوازم و محتویات خودرو معروف 
بــه «نادر کلک» بــه اتهام ۸۰ فقره ســرقت خبر داد. 
ســرهنگ «علیرضــا ناصری نــژاد» در توضیــح ایــن 
خبــر، گفت: در پــی وقوع چندین فقره ســرقت لوازم 
و محتویــات خــودرو، موضوع در دســتور کار عوامل 
تجســس قرار گرفت که با بررسی مستندات موفق به 
پیداکردن سرنخی از سارقان شدند. وی افزود: سارقان 
در قالب  تیــم چهارنفره و با تهیه منــزل مجردی در 
منطقــه چیذر به صــورت باندی با عنــوان باند «نادر 
کلک» اقدام به فعالیت های مجرمانه از قبیل سرقت، 
تهیه و توزیع مواد مخدر و خریدوفروش اموال مسروقه 
می کردند. رئیس کلانتری ۱۰۱ تجریش با اشاره به اینکه 
با مراقبت های انجام شــده ســرانجام در یک عملیات 
ضربتی اعضای این باند دســتگیر شــدند، عنوان کرد: 
در بازرسی اولیه دو جفت باند خودرو، دو عدد باتری، 
یک عدد ترانس، پنج دســتگاه گوشــی تلفن همراه و 
مقادیری مواد مخدر کشــف شد. سرهنگ ناصری نژاد 
بیان کرد: متهمان به ۸۰ فقره سرقت  لوازم و محتویات 
خودرو، خریدوفروش اموال مســروقه و تهیه و توزیع 
مواد مخدر اعتراف کردند. وی افزود: در بررســی های 
انجام شــده مشخص شد یکی از متهمان دستگیرشده 
به جرم ســرقت و خرید اموال مسروقه از سوی شعبه 
۱۲ بازپرسی دادســرای ناحیه سه ونک تحت تعقیب 
کیفری است. رئیس کلانتری ۱۰۱ تجریش خاطرنشان 
کرد: پس از تکمیل تحقیقات، متهمان برای شناسایی 
مال باختگان و دستگیری دیگر همدستانشان در اختیار 

پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند. 

۲۰ فقره سرقت در پرونده سارق
پلیس: سرپرســت پلیس آگاهی اســتان فارس از  �

دستگیری یک سارق و کشف ۲۰ فقره سرقت از وی در 
شهرستان شــیراز خبر داد. سرهنگ «محسن سروقد» 
گفت: مأموران پاســگاه انتظامی شهرستان «پل فسا» 
شیراز ســارقي را دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردنــد. پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی اســتان 
ابتدا ســوابق کیفری متهم اســتعلام و مشخص شد 
وی دارای یک فقره ســابقه ســرقت است. سرپرست 
پلیس آگاهی اســتان فارس اظهار کرد: در تحقیقات 
انجام شــده متهم به ۲۰ فقره ســرقت درون خودرو 
و ســایر ســرقت ها اقرار کرد که صحنه های ســرقت 
بازسازی و تاکنون نیز ۱۳ نفر از شکات شناسایی شدند؛ 

تحقیقات برای کشف سایر سرقت ها ادامه دارد. 

کاهش ۱۰درصدی سرقت
 در ۲ سال اخیر

ایرنا: رئیس  پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه بعد  �
از تشــکیل قــرارگاه مبارزه با ســرقت و مواد مخدر، 
توفیقات خوبی به دست آمده است، گفت: در بحث 
مبارزه با سرقت، در دو سال اخیر کاهش ۱۰درصدی 
را شاهد بودیم. سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه 
گردهمایی رؤســای پلیس آگاهی در ســتاد ناجا، در 
جمــع خبرنگاران افــزود: با توجه بــه اینکه در پنج  
سال قبل از تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و قاچاق 
کالا در پلیــس آگاهی، آمار و اعداد نشــانگر افزایش 
جرائم است و در ســال های ۸٦ تا ۹۲ سیر صعودی 
جرائم را داشــته ایم؛ اما از سال ۹۳ به بعد و بعد از 
تشــکیل قرارگاه مبارزه با ســرقت و قرارگاه مبارزه با 
قاچاق کالا که قاعدتا فرماندهی آن بر عهده فرمانده 
ناجا اســت، توفیقات زیادی به دست آمد که یکی از 
آنها، کاهش ۱۰درصدی ســرقت بوده اســت. سردار 
مقیمی اظهار کرد: همــکاران ناجا در همه رده های 
کلانتری، پیشگیری و اطلاعات، مرزبانی و همه آنانی 
کــه در کنار پلیس آگاهی بــه نوعی مبارزه با جرم را 
انجام می دهند، توانســتند موفق باشند. وی اضافه 
کرد: عملکرد خوبی در سه ماهه سال جاری داشتیم؛ 
درحالی که ناجا بیشتر معطوف به امنیت و مرزهای 
کشــور و انتخابات بود، با این همه در بحث مبارزه با 
سرقت و قاچاق کالا نیز موفق بودیم. به گفته رئیس 
پلیس آگاهی ناجا، در ســه ماهه ســال جاری شاهد 
بیش از ٥۰  درصد افزایش ارزش ریالی در کشــفیات 
قاچــاق کالا بودیــم. مقیمی تصریح کــرد: همه در 
ناجا کار خود را به خوبــی انجام می دهند؛ اما گاهی 
مباحــث دیگری پیش می آید که البتــه اینها مانع از 
اجرای عملکرد نمی شــود و این توجــه به مبارزه با 
این پدیده، باعث خواهد شــد کشفیات خوبی داشته 
باشــیم. وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته، چند نفر 
از رؤســای پلیس آگاهی شهرســتان ها به شــهادت 

رسیدند. 

دستگیری عامل شهادت مأمور 
انتظامی با ۱۲ سرقت مسلحانه

پلیــس: فرمانــده انتظامی اســتان فــارس از  �
شناســایی و دســتگیری عامــل شــهادت مأمور 
انتظامــی اســتان اصفهــان، با ۱۲ فقره ســرقت 
مســلحانه خبر داد و گفت: این فرد هشــت فقره 
ســرقت مســلحانه بانک در شــیراز و چهار فقره 
سرقت مســلحانه بانک در استان اصفهان انجام 
داده است. سردار «احمدعلی گودرزی» بیان کرد: 
در پی وقوع هشت فقره ســرقت مسلحانه بانک 
در ســال های ۹۴ و ۹۵ در شهرستان شیراز و چهار 
فقره ســرقت مســلحانه بانک در استان اصفهان 
که همه آنها از ســوی یک نفر و به صورت تک رو 
با اسلحه کلاشــنیکف صورت می گرفت، موضوع 
به صــورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس 
آگاهی اســتان قرار گرفت. وی گفت: با تلاش های 
شــبانه روزی و رصد کامل اطلاعاتی، ســرنخی از 
حضور ســارق در یکی از خیابان های شــهر شیراز 
به دست آمده و متهم، با هویت «س- الف»، پس 
از مراقبت های محســوس و نامحســوس در یک 
عملیات غافلگیرانه در یکی از مخفیگاه های خود 
دستگیر شد. فرمانده انتظامی استان فارس گفت: 
در بازرســی از مخفیــگاه این فرد، امــوال زیادی 
از جمله یک قبضه اســلحه غیرمجــاز با دو تیغه 
خشاب و ۶۰ عدد فشنگ جنگی، یک قبضه اسلحه 
کلــت کمری به همراه خشــاب مربوطــه، تعداد 
زیــادی پلاک جعلــی خودرو که در ســرقت های 
مسلحانه بانک ها از آنها اســتفاده می کرد، انواع 
ســلاح ســرد، صدا خفه کن، انواع کلاه پوششــی، 
انــواع کلیدهــای مختلف برای ســرقت خودرو، 
انواع شناسنامه و پاسپورت های جعلی، مهر های 
جعلی ادارات دولتی، انواع شــماره کوب که برای 
جعل پلاک از آن استفاده می کرده، پوتین و کفش 
نظامی، ۵۰ دســتگاه کارت خوان بانکی و وســایل 
تغییر چهره و گریم کشــف شد. ســردار گودرزی 
با بیــان اینکه در این باره دو نفر از همدســتان این 
فرد ســارق نیز دستگیر شده اند، افزود: با توجه به 
اینکه آدرس های دیگری از متهم و همدســتان او 
نیز در اســتان اصفهان شناسایی شد، ضمن اعلام 
آدرس ها به پلیس آگاهی اســتان اصفهان، مقرر 
شد همدســتان دیگر متهم نیز دستگیر شوند. این 
مقام انتظامی پیرامون جرائم ارتکابی این ســارق 
گفت: هشــت فقره ســرقت مســلحانه بانک در 
شیراز، چهار فقره سرقت مسلحانه بانک در استان 
اصفهان، شــهادت مأمور نیروی انتظامی اســتان 
اصفهــان حین ســرقت بانک در این شــهر در ۱۷ 
بهمن  سال ۹۵، جعل مدارک و عنوان، سرقت های 
متعدد خــودرو و پلاک خودرو بــرای نصب روی 
خودروهــای ســرقتی به منظــور انجــام اعمال 
مجرمانه، طراحی و تهیه تجهیزات جانبی ســلاح 
مانند صداخفه کن، استفاده از البسه نظامی، تهیه 
وسایل تغییر چهره و گریم، حمل و نگهداری انواع 
سلاح های جنگی و مهمات مربوطه و سلاح های 
ســرد و نگهداری ده ها دســتگاه کارت خوان برای 
انتقال وجه، از جمله اعمال مجرمانه این ســارق 
بــوده اســت. وی با بیــان اینکه در هشــت فقره 
ســرقت بانک از شهر شــیراز، حدود ۲۶۲  میلیون 
تومان پول به دست این فرد به سرقت رفته است، 
گفت: این فرد دارای سابقه کیفری جعل و سرقت 
خودرو اســت و تحقیقات تکمیلی پلیس پیرامون 

جرم های ارتکابی این متهم، کماکان ادامه دارد. 

شرق: تحقیقات برای تعیین و تشخیص علت دقیق 
مرگ زن جوانی که به نظر می رسد به خاطر نداشتن 

بچه دست به خودکشی زده  باشد آغاز شد. 
به گــزارش خبرنــگار مــا، ســاعت ۹:۵۰ صبح 
دیروز مأموران پلیس مســتقر در بیمارســتان بهارلو 
با بازپرس کشــیک قتل پایتخت تمــاس گرفتند و از 
مــرگ مرموز زن جوانی خبر دادند. به دنبال این خبر 
بازپرس جنایی دستور آغاز تحقیقات در مورد علت و 
چگونگی مرگ زن جوان را صادر کرد و تیم پزشــکی 
تشــخیص داد زن جوان بر اثر مســمومیت با قرص 
برنــج جان خود را از دســت داده اســت. همچنین 
همســر این زن که او را به بیمارســتان منتقل کرده 
بود، در مورد ماجرا به پلیس گفت: من شیفت شب 

هســتم و صبح که به خانه آمدم بــا بدن نیمه جان 
همسرم که ۳۹ساله اســت روبه رو شدم و او را فورا 
به بیمارســتان منتقل کردم، اما خیلی دیر شده بود. 
این مرد ادامه داد: مدت هاســت که بــا هم ازدواج 
کرده ایم، اما صاحب فرزند نمی شویم. همسرم از این 
موضوع خیلی ناراحــت بود و به همین خاطر دچار 
افســردگی شده بود، تصور می کنم او به همین دلیل 
دست به خودکشی زده باشد. با این گفته های همسر 
زن جوان تحقیقات در مورد ادعای او آغاز شــد و تا 
حدود زیــادی گفته هایش در پی تحقیقات پلیســی 
تأیید شــد، اما بازپرس جنایی بــرای اطمینان کامل 
از موضوع و تعیین علت دقیق مرگ دســتور انتقال 

جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد. 

خودکشى به خاطر غم نداشتن فرزند

شــرق: تازه داماد وقتی متوجه شد پدرزنش قصد دارد 
ازدواج او را به هم بزند و دیگر حاضر نیست دخترش را 

به او بدهد، به ضرب چاقو او را به قتل رساند. 
به گــزارش خبرنگار مــا، آذر ســال ۹۵ فردی با 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از قتل مردی افغانســتانی 
در محله پیشوای ورامین خبر داد. این فرد به مأموران 
گفت مدتی پیش دو مرد با یکدیگر درگیر شــدند که 
درنهایــت درگیری بــا فرورفتن چاقو در ســینه یکی 
از آنها به پایان رســید. مأموران بــا اطلاع از این خبر 
به ســرعت در محــل حادثه حاضر شــدند و پس از 
تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول مرد ۵۵ساله ای 
به نام یوســف اســت که بــا فرورفتن چاقــو درون 

سینه اش جان خود را از دست داده است. 
پسر مقتول به مأموران گفت: ساعاتی پیش سجاد، 
نامــزد خواهرم ســمیه به خانــه ما آمده بــود تا برای 
مراسم عروسی با هم صحبت کنیم، اما با پدرم مشاجره 
کرد. پدرم از او خواســت بیرون از خانه با هم صحبت 
کننــد. چند دقیقه بعد با صدای پــدرم به داخل کوچه 
رفتــم، دیدم او خونین روی زمین افتاده اســت و نامزد 

خواهرم درحالی که چاقو در دستش بود، فرار کرد. 
با توجه به اطلاعات به دســت آمده سجاد ۲۵ساله 
تحت تعقیب قرار گرفت و مأموران توانستند او را همان 
شــب شناسایی و دستگیر کنند. سجاد که همان ابتدا به 

جرم خود اعتراف کرد، در بازجویی ها به مأموران گفت: 
دو سال پیش به خواستگاری دختر موردعلاقه ام رفتم. 
بــا اینکه پدرش از روز اول مخالف ازدواج ما بود اما من 
پافشــاری و درنهایت پدرش را راضی کردم و با ســمیه 
عقد کردیم. در این دو ســال تلاش کردم شرایط بهتری 
فراهــم کنم تا بعد از آن زندگی مشــترکمان را شــروع 
کنیم، اما پدرزنم هر بار بهانه ای می آورد تا مراسم عقب 
بیفتد. دیگر از این بهانه ها خسته شده بودم چون شرایط 
کاری ام رو به راه شده بود و دیگر بهانه ای وجود نداشت؛ 
برای همین تصمیم گرفتم به خانه نامزدم بروم و درباره 

تاریخ مراسم عروسی با پدرش صحبت کنم. 
ســجاد ادامــه داد: روز حادثــه به خانــه نامزدم 
رفتم. درباره جشــن عروسی با آنها صحبت کردم اما 
در کمال نابــاوری پدرزنم گفت با این ازدواج مخالف 
اســت و دخترش را بــه من نمی دهــد. هرچه دلیل 
این کار را از او پرســیدم، دلیــل قانع کننده ای نیاورد و 
از من خواســت بیرون از خانه با یکدیگر حرف بزنیم. 
هنگامی که از خانه بیرون رفتیم، از من خواست سوار 
موتورش شــوم امــا گفتم نیازي به این کار نیســت و 
می توانیم همین جا بــا یکدیگر حرف هایمان را بزنیم. 
به محله ای به نــام چهاردیواری نزدیک خانه شــان 
رفتیم تا با یکدیگر حرف بزنیم. یوســف تلاش کرد من 
را از ایــن ازدواج منصرف کند ولی هنگامی که اصرار 

من را بــرای این کار دید عصبانی شــد و یک چاقو از 
جیبش درآورد و به طرف من پرتاب کرد. شوکه شدم. 
با هم درگیر شــدیم و چاقو را از دستش گرفتم و پا به 
فرار گذاشــتم اما پدرزنم با موتور مــن را دنبال کرد و 
در یک کوچه بن بســت به هم رسیدیم. هرچه تلاش 
کردم، نتوانستم او را آرام کنم؛ به همین خاطر دوباره 
درگیر شــدیم. در آن درگیری برای دفــاع از خودم با 
چاقو چند ضربه زدم. پدرزنم خونین روی زمین افتاد 

درحالی که فریاد می زد، از ترس فرار کردم. 
حرف های ســجاد در حالی بود که پزشکی قانونی 

علت فوت را ضربه چاقو به سینه اعلام کرد. 
به این ترتیــب بــا توجه به شــکایت اولیــاي دم و 
گفته های متهم و ســایر مــدارک موجــود در پرونده، 
کیفرخواست علیه سجاد صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه یازدهم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال 

و متهم روز گذشــته پای میز محاکمه حاضر شــد. در 
ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت 
کرد؛ ســپس نوبت به اولیای دم رسید. آنها در جایگاه 
ویژه حاضر شدند و از دادگاه تقاضای قصاص متهم را 
کردند سپس سجاد در حالی در برابر قضات ایستاد که 
از کار خود ابراز پشــیمانی کرد. او در جلســه رسیدگی 
گفت: ســمیه را دوســت داشتم و می خواســتم با او 
زندگی تشــکیل دهم اما پدرزنم همیشــه بهانه جویی 
می کرد. نمی خواستم پدرزنم را به قتل برسانم؛ قصدم 
فقــط دفاع از خودم بــود؛ حالا نیز از خانواده ســمیه 
می خواهم من را به خاطر این کار ببخشــند؛ من قصد 

کشتن کسی را نداشتم. 
با پایان گفته های اولیای دم و متهم ختم جلســه 
اعلام شــد و قضات برای تصمیم گیــری درباره این 

پرونده وارد شور شدند. 

شــرق: دختر جوانی که با دیدن آگهی اســتخدام در 
یــک کانال تلگرامی به تهران آمده و به وســیله یک 
مرد به خارج از شهر برده  شده  بود، با شکایت پدرش 
بازداشــت شد و تحقیقات درباره سرگذشت او در این 

مدت ادامه دارد.
هفته گذشــته مرد میان ســالی به شــعبه هفتم 
دادســرای امــور جنایی تهــران مراجعــه و پس از 
طرح شــکایتی از ناپدید شدن دخترش خبر داد. او به 
بازپرس مرشــدلو گفت: دخترم از شهرستان برای کار 

به تهران آمد و بعد از آن از او خبری ندارم. 
با شــکایت مرد میان ســال تحقیقات آغــاز و در 
بررســی های کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران مشــخص شــد دختر جوان پــس از آمدن به 
تهران به یک شــرکت واردات و صادرات رفته است. 
به این ترتیب رئیس شرکت به دادسرا احضار شد. مرد 
جوان بــه بازپرس جنایی گفت: مدتــی قبل در گروه 
تلگرامی آگهــی نظافتچی داده بــودم. افراد زیادی 
در این بــاره تماس گرفتند و در میــان آنها دختری به 
نام سمیرا بود. او از مشــکلات مالی اش و نیاز شدید 
بــه کار گفت و من هم به او گفتم به شــرکت بیاید تا 
در این باره با هم صحبت کنیم؛ اما زمانی که سمیرا را 

دیدم، متوجه سن پایین او شدم، گفتم این کار برای او 
مناسب نیست. وقتی سمیرا پاسخ منفی من را شنید، 
خیلی ناراحت شد. من هم برای اینکه توانسته باشم 
کاری برای او انجام بدهم، به یکی از دوستانم به نام 

بابک معرفی اش کردم. 
با اظهارات مرد جوان، دوســت او شناسایی و در 
بررسی ها مشــخص شد به همراه دختر جوان تهران 
را تــرک کرده و به یکی از شــهرهای اطــراف تهران 

رفته اند. 
به این ترتیب مأموران راهی شهرستان مد نظر شده 
و بابک دستگیر شد. دختر جوان و مرد بازداشت شده 
برای تحقیقات به شعبه هفتم دادسرای امور جنایی 
تهران منتقل شــدند. بابک بــه بازپرس جنایی گفت: 
زمانی که دوستم سمیرا را به من معرفی کرد، تصمیم 
گرفتم از او در شرکتی که خارج تهران داشتیم، کمک 
بگیرم؛ به همین دلیل برای دیدن شــرکت به خارج از 
شهر رفتیم که بازداشت شدم. من با سمیرا رابطه ای 

ندارم و او فقط برای من کار می کرد.
بررسی ها برای مشخص شــدن اینکه دختر جوان 
چرا به وســیله این مرد از تهران خارج شده و در این 

مدت چه می کرده  است، ادامه دارد.

قتل مردى که از عروس کردن دخترش پشیمان شد

فرار دختر جوان از خانه براى استخدام
 با آگهى تلگرامى


